
 در دوران پســاجنگ ملموس و توقف آتش، دشــمن بیکار ننشســته و از همه 
ابزارهای ممکن و میســر خود درصــدد تخریب و ضربه‏زنی بــه اردوگاه مقابل 
برمی‏آید. ایجاد تشکیک نسبت به توانایی و آمادگی ایران برای پاسخ‏دهی متقابل 
به دست‏اندازی محتمل و تکرار تجاوز دشمن صهیونیستی، پروپاگاندای وسیع و 
پردامنه برای تقلیل پاسخ‏های ایران و در سمت مقابل غلو و آگراتدیسمان پیرامون 
اشــراف و تسلط بر میدان جنگ و برتری راهبردی نظامی جبهه خودی، ایجاد 
ابهام اســتراتژیک در خصوص نقشه و طرح ثانویه آنها برای مقابله با ایران و نیز 
از همه مهمتر و آشــکارتر دمیدن بر تنور جنگ روانی و تشویش اذهان عمومی 
ایرانیــان در قالب عرض اندام در رســانه‏های مغرض و طیفــی خودفروخته از 
اپوزیسیون دچار انتحارشده. در این میان، البته شماری از تحلیلگران داخلی 
هم با توجه به ســوابق جنایات و اقدامات مذبوحانه اسرائیل در نقض آتش‏بس 
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حتی در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز )جز 
اقلیتی که کســب قدرت ازکــف‏داده را به هر قیمت 

می‏طلبند(، این رویکــرد و گرایش غالب و پررنگ بود. 
بااین‏حال، توقف جنگ از بامداد ســوم تیرماه تا امروز، هنوز نتوانســته بود 
احســاس ثبات و امنیت را به جامعــه بازگرداند. یک هفته تمام قرمز بورس 
تهران نشــانه آشکاری از این وضعیت بود. یا واکنش‏ها و نگرانی‏هایی که در 
قبال هر خبر شبه‏جنگی )از صدای آزمایش پدافندها تا انفجارها و حوادث 
عادی( در فضای مجازی و گفت‏وگوهای روزمره بازتاب می‏یافت و نشان از آن 
داشت که توقف جنگ در نگاه بخش بزرگی از جامعه، امری موقت است و هر 
آن، امکان حمله‏ای دیگر و بازگشت به جنگ تمام‏عیار وجود دارد؛ به‏ویژه که 
اغلب کارشناسان و تحلیلگران نیز، آتش‏بس کنونی را )اگر بتوان نام آتش‏بس 
بر آن نهاد(، شــکننده و موقت و تنفســی کوتاه از ســوی متجاوزان ارزیابی 
می‏کنند. سخنی که حتی بر زبان یک کارشناس باسابقه روابط بین‏الملل در 
برنامه زنده تلویزیونی هم رفت؛ تا آنجا که حمله مجدد اســرائیل را طی یک 
هفته پیش‏بینی کرد و نگرانی‏ها را دامن زد. بنابراین، روشن است که صرف 
پایان جنگ، احساس ثبات و امنیت را در جامعه ایران )چه در سطح نخبگان 
و چه شــهروندان( شــکل نداده بود و البته، هر کارشــناس مسائل امنیتی 
می‏داند که »احســاس ثبــات و امنیت« از خود ثبــات و امنیت نیز مهم‏تر و 
موثرتر اســت و تا زمانی که در ذهن و ضمیر جامعه و نخبگان این احســاس 
شــکل نگیرد، بودن و نبودن ثبات و امنیت یکســان اســت. می‏توان گفت 
بازگشت رهبری به مجامع عمومی، در سطح خرد )مقطعی(، این احساس 
ثبات و امنیت را در جامعه شکل می‏دهد و تقویت می‏کند و بستر بازگشت به 
زندگی عادی و کاهش ریسک فعالیت‏های جاری را فراهم می‏آورد. از سوی 
دیگر، این بازگشت پیامی روشن برای جهانیان نیز، با خود دارد. پیامی از بقا 
و ثبات نظام سیاســی ایران، به‌رغم ضربات سنگین و خسارات بسیاری که 
متحمل شد و برای نخستین‏بار در تاریخ خود با حملات دو قدرت هسته‏ای 
منطقه‏ای و جهانی روبه‏رو شــد. بازگشــت رهبری، خطابــه‏ای عملی برای 
مخاطب جهانی است که نه‌فقط ایران، بلکه نظام سیاسی آن نیز پابرجاست 
و اگر قرار است مسئله ایران حل شود، همچنان راهی جز تعیین تکلیف با 
همین نظام سیاسی ندارند. حال، اینکه بخواهند این تعیین‏تکلیف را با کدام 

روش و ابزار صورت دهند، مسئله ثانوی است.

سطح تحلیل دوم: میانه )سیاست ملی( �
اما شاید اصلی‏ترین پرسش و ابهام در شرایط کنونی، آن باشد که این بازگشت 
بــا چه رویکردها و پیامدهایی در روند اداره کشــور و تصمیم‏گیری برای خروج 
از بحــران حیاتی و وجودی کنونی همراه خواهد شــد؟ بــرای جامعه ایران که 
سال‏هاست در »شرایط حساس کنونی« به سر برده است و این عبارت از فرط 
تکرار، معنای خود را از دســت داده اســت و حنایی بی‏رنگ را می‏ماند؛ سخن 
گفتن از »شــرایط حســاس کنونی« دشوار اســت. اما بااین‏حال، بعید به نظر 
می‏رسد کســی در اهمیت لحظه کنونی و فوریت و ضرورت اتخاذ تصمیمات 
کلیدی دچار شــک و شبهه باشد. بسیاری از موضوعاتی که طی بیش از ربع 
قرن )دســت‏کم پــس از 11ســپتامبر 2001 و در پی آن، شــکل‏گیری پرونده 
هســته‏ای ایران( به‏عنوان تهدید و جنگ لفظی و گزینه‏هــای روی میز و... از 
ســوی مقامات تهران و واشنگتن طرح می‏شــد و تل‏آویو بر تنور آن می‏دمید، 
امروز به بخشــی از تجربه زیسته و خاطره جمعی دو طرف تبدیل شده است. 
اسرائیل و در پی آن، آمریکا با حملات خرداد و تیرماه 1404 خود به ایران، از خط 
قرمزی گذشتند و تابویی را شکستند که در تندترین لحظات مواجهه دو طرف، 
سابقه نداشت. حتی اقداماتی چون عملیات »پنجه عقاب« در دولت جیمی 
کارتر برای آزادسازی گروگان‏های آمریکایی در اردیبهشت‏ماه 1359، شلیک به 
هواپیمای مسافربری ایران در تیرماه 1367 و حتی ترور سردار قاسم سلیمانی و 
پاسخ ایران به آن در دی‏ماه 1398 به‏عنوان جنگ تمام‏عیار میان ایران و آمریکا 
شناخته نشد؛ همچنان که ترورهای موردی فرماندهان و دانشمندان ایرانی که 
به اسرائیل نسبت داده می‏شود، قابل‏مقایسه با جنگ 12روزه نبود. در واقع، 
همه آن رخدادها اقداماتی مشــخص با اهدافی مشخص و البته موقت بود که 
در روابط تنش‏آلود ایران با آمریکا و اسرائیل، گاه همچون رسیدن زودپز به نقطه 
جوش، رخ می‏نمود و با برداشــتن در زودپز، فرو می‏خفت. اما رخداد اخیر، نه 
امری موقت که نشــانه‏ای آشــکار از پروژه‏ای کلان را با خود داشــت که به نظر 
می‏رسد نه‌فقط نظام سیاسی که کلیت ایران را به‏مثابه مسئله‏ای می‏بیند که 
باید حل شود. تفاوت ســطح رخداد اخیر با رخدادهای پیشین بود که جنگ 
12روزه را از مســئله اختلافی نظام سیاســی موجود با قدرت‏های بیرونی، به 
مسئله‏ای ملی ارتقاء داد و تقریباً همه نیروهای سیاسی-اجتماعی را به واکنش 
در قبال آن واداشــت. بسیاری از نیروهایی که از منظری ملی به حمله بیرونی 
واکنش نشــان دادند، سال‏هاست در مقام مخالف )اپوزیسیون( نظم سیاسی 
موجود تعریف می‏شوند و برخی از آنان، همچون عبدالکریم سروش و محسن 
کدیور صریح‏ترین نوشــتارها و گفتارها را خطاب به عالی‏ترین مقام‏های نظام 

در کارنامــه خویش دارند و برخی از آنان همچون ســیدمصطفی تاج‏زاده هنوز 
در حال طی دوران محکومیت خود برای آن انتقادات هســتند و یا چون زهرا 
رهنورد در حصر به سر می‏برند و یا همچون مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی 
و حســن روحانی پس از ایفای مهمترین مسئولیت‏ها به حاشیه رانده شدند. 
فراتر از این‏ها، چهره‏هایی چون فرخ نگهدار و شهرام همایون و علی افشاری 
و علیرضا رجایی و حسن یوسفی‏اشکوری و پرستو فروهر و همایون کاتوزیان و 
علی میرسپاسی و... در تلقی این جنگ به‏مثابه رخدادی ملی-میهنی تردید 
نکردند و فارغ از گرایش‏های سیاســی و هویت تاریخی و مرزبندی فکری خود 
با نظام مســلط، به دفاع از ایران و موجودیت آن پرداختند و پرده توجیه‏سازان 
همسو با بیگانه را برانداختند. همین مواجهه قریب‏به‏اتفاق نیروهای سیاسی-
فکــری جامعه ایران با جنگ 12روزه بود که گرچه بی‏چشمداشــت و از منظر 
مســئولیت ملی-تاریخی صورت گرفت؛ اما درعین‏حــال، انتظاری طبیعی را 
شــکل داد که این نبرد ملی و ایــن تجربه ملی، تغییراتی را در روند سیاســت 
حاکم شــکل دهد و آن را از دایره قدرت اقلیت مدعی و طلبکار خارج ســازد و 
به »سیاســتی ملی« ارتقــاء دهد. نامه اخیــر خانه احزاب بــه رئیس‏جمهور و 
درخواست از او برای طرح پیشنهاد عفو عمومی و آزادی زندانیان سیاسی که 
در ادامه طرح چنین مطالباتی در روزهای اخیر از سوی احزاب و شخصیت‏های 
سیاســی مطرح شد، نمونه‏ای از این مطالبه »سیاست ملی« است. همان‏طور 
که در نامه خانه احزاب به رئیس‏جمهور بیان شده، مخاطب اصلی و نهایی این 
مطالبه مقام‏رهبری است که از چنین اختیاراتی برخوردارند. همان‏گونه که در 
جریان اعتراضات 1401 و در میان فضاســازی‏های اقلیت تندرو برای اعدام و 
احکام سنگین برای بازداشت‏شدگان، با درخواست رئیس قوه‏قضائیه و پیگیری 
دبیر شورای‏عالی امنیت ملی، بسیاری مشمول عفو شناخته شدند و همین، 
باعث شــد تا آن بحران چندماهه به زخمی ناسور تبدیل نشود و امکان التیام 
تدریجی آن فراهم بماند. )درست برخلاف تجربه 1388 که اعتراضی انتخاباتی، 
با عناوینی چون »بغی« و »فتنه« به تعارض با نظام سیاسی ارتقاء یافت و باعث 
شد تا شکافی عمیق میان نظم حاکم و بخش بزرگی از نخبگان و بدنه اجتماعی 
حامی آن شــکل گیرد و آثار زخمی عمیق در عالی‏ترین سطح نیروهای درون 
نظــام همچنان هویدا باشــد(. البته، نشــانه‏های کم‏وبیش آشــکاری از تغییر 
سیاست حاکم از رویکرد خالص‏ســازانه )که انتخابات 1400 و تشکیل دولت 
سیزدهم نماد بارز آن بود( به رویکردی گشاده‏دستانه‏تر در سال‏های اخیر ظهور 
و بروز یافته است که برخی تحلیلگران و سیاستمداران آن را متکی بر تصمیم 
و اراده مقام‏رهبری و نیز بخش موثری از هســته ســخت قــدرت )از جمله در 
قوه‏قضائیه و طیفی در سپاه( ارزیابی می‏کنند. نقطه آغاز این تغییر سیاست نیز 
در همان مواجهه با اعتراضات 1401 و خودداری از برخورد گسترده و خشونت 
حداکثری با مخالفان دیده می‏شود. از منظر طیفی از نیروهای سیاسی منتقد 
و اصلاح‏طلب، نشانه‏های این تغییر در انتخابات مجلس دوازدهم نیز دیده شد. 
تاییدصلاحیت بخشــی از ردصلاحیت‏شــدگان )از جمله مسعود پزشکیان و 
علی مطهری( از سوی شورای نگهبان و در ادامه شکل‏گیری تقابل در فضای 
انتخابات تهران میان طیف ریشه‏دار و باسابقه‏تر جناح راست با نیروهای نوپدید 
نزدیک به دولت ســیزدهم )که غلامعلی حدادعادل از آن، با تعبیر رودررویی 
»چنارهــا و پاجوش‏ها« یاد کرد( نشــانه‏های کمرنگ این تغییر سیاســت بود. 
بااین‏حال، اکثریت نیروهای اصلاح‏طلب و میانه‏رو و قریب‏به‏اتفاق رای‏دهندگان 
در انتخابات مجلس دوازدهم این تغییر را حس نکردند و یا جدی نگرفتند و یا 
موثر ندانستند. به نشانه‏ای جدی‏تر نیاز بود. حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس 
دولت ســیزدهم و در ادامه، ترکیب نامزدهای تاییدصلاحیت‏شــده انتخابات 
ریاست‏جمهوری چهاردهم نشانه پررنگ‏تری بود که عموم نیروهای سیاسی 
و تقریباً نیمی از رای‏دهندگان آن را جدی گرفتند و درســت یک ســال قبل در 
15تیرماه 1403 با اکثریتی هرچند شــکننده، به انتخاب نماد و نماینده این 
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پاتک مشترک میدان و دیپلماسیپاتک مشترک میدان و دیپلماسی

با طرفین مخاصمه در این چند وقت با برخی اشارات و تصریحات نسبت به این 
سوابق مشعشــع و تاکید بر خلف وعده حتمی رژیم، ناخواسته بر جو التهابی 
پیرامون تجاوز قریب‏الوقوع دشمن به مام میهن افزودند. اما نکته آن بود که ایران 
و ظرفیت‏های بالقوه و پتانسیل‏های ژئوپلیتیکی، لجستیکی و شاکله و ساختار 
اجتماعی و فرهنگی آن از اســاس با تمام آن کشــورها و طیف‏های مورد نقض 
آتش‏بس قرار گرفته، دچار تفاوت ماهوی اســت و نقض آتش‏بس با آن تبعات و 
هزینه‏های متفاوت دارد و این چیزی نیست که دشمن در محاسبات خود به آن 
قائل نباشــد. از طرف دیگر، حمله تروریستی و غافلگیرانه ٢٣خردادماه با یک 
برنامه‏ریزی بلندمدت و به قصد ضربه مهلک و ساختاری به نظام و شاکله نظامی، 
سیاســی ایران رقم خورد و اکنون بــرای ادامه جنگ و نقض آتش‏بس تحقق آن 
اهداف و نتیجه‏بخشی آن متصور نیست، البته این بدان معنی نیست که آماده 
نباشــیم یا اینکه دشــمن درصدد ایجاد ضربه و حمله نیســت؛ بلکه ارزیابی از 

وضعیت موجود است.
در مقابل، همه صحنه‏آرایی‏های دوران پســاجنگ و توقف آتش‏بس دشمن 
طی دو هفته گذشــته اما جمهوری‏اســامی ایران در شامگاه روز شنبه و شب 
عاشورا در عرصه میدان و دیپلماسی پاتک بزرگ و هماهنگ و حساب‏شده خود 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه هم‌میهن

اکنونِ او را اتفاقاً می‏توان مغتنم‏تر دانست و به یاد آورد که بسیار بعید 
بود در غیاب او چنین همبستگی‏ای در می‏گرفت اگرچه پیداست پای 

وطن در میان بود و نمی‏خواهیم به شخص فروکاهیم.
فراموش نکنیم اگر چه در این 12 روز کمتر از او شنیدیم ولی آنکه 
به این ســو و آن سو ســفر می‏کند وزیر خارجۀ اوست و دولتی که در 

12روز نگذاشت اولیات از مردم مضایقه شود دولت او.
مهم‏ترین کوتاهی رئیس‏جمهوری در این مدت شاید تن دادن به 
صداوسیما باشد که حالا به خاطر حملۀ اسرائیل خود را در قلعه‏ای 
دور از انتقاد تصور می‏کنند ولی از همان موضع رئیس شورای عالی 
امنیت ملی باید بر این رسانه لگام زند و دور را از تندروهایی بگیرد که 
برنامه‏های دولت را مختل می‏کنند چراکه شباهتی با خواست عمومی 
جامعه ندارد که بر دو عنصر دفاع از میهن با صلح‏طلبی تأکید دارند و با 

فضای شعاری میانه‏ای ندارند و دوست دارند از ایران بشنوند.
آری، نیمی از مردم ایران در انتخابات پارســال شــرکت نکردند و 
از نیمِ باقی مانده اما اکثریت به پزشــکیان رأی دادند. افزایش شمار 
واجدان شــرایط در فاصلــۀ 8 تا 15 تیر 1403 می‏تواند به حســاب 
بیم روی کار آمدن ســعید جلیلی باشــد ولی با این وصف نیز باید از 
این حضور قدرشناسی کرد چراکه در غیر این صورت شاید اتفاقات 

ناگوارتر رخ می‏داد.
این توصیفات به معنی آن نیســت که نباید از پزشکیان انتظاری 
داشت. حداقل انتظار پی‏گیری خواستی است که در نامۀ رئیس خانۀ 
احزاب ایران به او مطرح شده؛ درخواست عفو برای زندانیان سیاسی 
و در ســطحی دیگــر پی‏گیری دیپلماســی چراکه بدون سیاســت، 
نگرانی‏ها باقی است و در کنار تقویت پدافند و دفاع هوایی و شناسایی 
جاسوسان نیاز به استمرار مذاکره و دیپلماسی همچنان محسوس 
است. در فضایی عادی می‏شد به وعده‏های عمل‏شده و ناشده دربارۀ 
فیلترینگ و گزینش‏ها پرداخت اما اکنون مهم‏ترین انتظار دور نگاه 

داشتن سایۀ جنگ از میهن است تا دوباره شعله‏ور نشود.
دو ماه پیش رو هم به خاطر شمشــیر داموکلس مکانیسم ماشه 
اروپایی ذهن پزشکیان درگیر است و از این مرحله هم باید عبور کند 
اما در واقع تمام یک ســال گذشــته را زیر شمشیر داموکلس سپری 
کرده است. تندروهای داخلی هر چند به ظاهر به پر‏وپای پزشکیان 
نمی‏پیچند اما هر اتفاقی را بهانه می‏کنند چون نمی‏خواهند رشتۀ 
کار دست او باشد درحالی‏که در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی 
نقش بیشتری به نسبت پیش از جنگ 12 روزه ایفا می‏کند و به همین 
خاطر یــک روز بر او خرده می‏گیرند که چگونه آتش‏بس را پذیرفت و 
لابد انتظار داشتند با شعار »جنگ، جنگ تا نابودی اسرائیل« ادامه 
می‏دادیم یــا چرا نوع مواجهــه او با الهام علــی‏اف رئیس‏جمهوری 
آذربایجان در شهر خانکندی گرم بود درحالی‏که یکی از متهمان یاری 
به اســرائیل است؟ اصرار مستمر رئیس‏جمهور پزشکیان بر وفاق در 
جنگ 12 روزه نتیجه داد و به‏رغم همه اختلافات و نارضایتی‏ها شاهد 

همبستگی عمیقی بودیم که اسباب شگفتی شد.
یک ســال پیش با افزایش نرخ مشارکت بخشی از شکاف شدید 
مردم با حاکمیت که از انتخابات زمســتان 98 شــروع شده و در بهار 
1400 به اوج رسیده بود و درپاییز 1401 به شکل اعتراضات خیابانی 
خود را نشــان داد ترمیم شــد و در جنگ 12 روزه که ایرانیان رفتاری 
غافل‏گیرکننــده از خود بروز دادند بیش از پیش روشــن شــد ادامۀ 

سیاست خالص‏سازی می‏توانست چه تبعات زیان‏باری داشته باشد.
بدیهی اســت که هیچ‏یک از اینها کافی نیســت و از منظر واقع 
بینانه‏تر جنگ12روزه نشــان داد گرچه ایران توانست پیام بازدارنده 
خود را با ابزار موشــکی و پهپــادی به بازیگران منطقه و فرامنطقه‏ای 
منتقل کند، اما در بخش‏هایی همچون پشتیبانی‏های لجستیکی، 
سیستم‏های اطلاعاتی-سایبری و هماهنگی‏های استراتژیکی به جد 

به تقویت، یکپارچگی و به‏روزرسانی نیازمندیم.
با این اوصاف دولت از یک سو باید همبستگی ملی را تقویت کند 
و از جانب دیگر در دام کسانی نیفتد که می‏خواهند سطح نفوذ را به 
پیام‏رسان‏ها تقلیل دهند و آنچه دختر سردار شادمانی نوشته به خوبی 

گویاست که اشخاص مهم‏تر از ابزارها هستند.
در یک‏سالگی انتخاب مسعود پزشکیان همین که همچنان شاداب 
اســت و در آغاز دهۀ هشــتم عمر از این همه مصیبت که بر سر او آوار 
شده خود را نباخته باید خرسند بود و از یاد نبرد تمرکز خود را بر مقابله 
با ناترازی‏ها گذاشته بود و حالا با دیو دیگری رو‏به‏رو شده که اگرچه فعلًا 
مهار شده اما هر آن می‏تواند برخیزد. بعید است این روزها رئیس‏جمهور 
پزشــکیان حال و حوصله تورق دیوان اشعار شــاعر مورد علاقۀ خود – 
شهریار – را داشته باشد اما چون جاسوسانی در لباس دوست تا عمق 
دستگاه‏های ما نفوذ کرده‏اند بد نیست سراغ مثنوی معنوی برویم و از 

زبان مولانا به عنوان آنی‏ترین و حیاتی‏ترین کار با او بگوییم:
اول ‏ای جان، دفع شر موش کن

وانگهان در جمع گندم، کوش کن
ما در این انبار گندم می‏کنیم
گندم جمع آمده گم می‏کنیم

تقارن 15 تیر با عاشورای حسینی و تبعات جنگ 12 روزه اسرائیل با 
ایران )‏23 خرداد تا سوم تیرماه( سبب شد عملًا به سال‏گرد انتخابات 
غیرمنتظره ریاســت‏جمهوری در نیمۀ تیر پرداخته نشــود.  حساب 
صداوســیما جداســت که طبعاً علاقه‏ای به این مناســبت ندارد تا 
برنامه‏هایی تدارک ببیند و مشخصاً رئیس‏جمهور پزشکیان را دعوت 
کند اگرچه بعید است خود او در فضای کنونی حوصلۀ این یادآوری 
را داشــته باشــد.  با این همه جا دارد به یاد آوریم سال گذشته در دو 
انتخابات پیاپی 8 و 15 تیر 1403 مسعود پزشکیان نامزد اختصاصی 
اصلاح‏طلبان - که در نهایت شــگفتی و البتــه با تدبیر مقام رهبری 
برای تغییر فضای سیاسی کشور از غربال شورای نگهبان عبور کرده 
بود - پیروز شد و نتیجۀ نیمۀ تیر پارسال به معنی انتخاب قطعی او به 
ریاست‏جمهوری بود و اکنون یک سال است که او را به عنوان نهمین 
رئیس‏جمهوری ایران می‏شناســیم؛ هرچند که از 12 مرداد 1403 

رسمیت یافت.
در فضای کنونی نمی‏خواهیم ســراغ تاریخــی برویم که اگرچه 
نزدیک است ولی انگار از آن دور شده‏ایم چراکه در روزهای جنگ 12 
روزۀ اخیر هم اقتدارگرایانِ حامی رقیب پزشکیان )سعید جلیلی( و 
هم براندازانِ مخالف شرکت در انتخابات طعنه می‏زدند - و هنوز هم 
ادامه می‏دهند- که مگر نمی‏گفتید که اگر فلانی بیاید جنگ می‏شود 

و دیگری مانع جنگ خواهد شد؛ پس چرا جنگ درگرفت؟!
واقعیت این اســت که پزشــکیان تمام تلاش خود را به کار بست 
تا درگیر جنگ نشــویم کما اینکه مجموعۀ نظــام را قانع کرد به‏رغم 

مخالفت اولیه با آمریکا ولو به صورت غیر مستقیم مذاکره کنیم.
درســت اســت که در میانۀ مذاکرات و دو روز قبل از دور ششــم 
گفت‏و‏گوهای عباس عراقچی با اســتیو ویتکاف در عمان، اسرائیل 
ناگهــان به ایران حمله کرد اما تصور کنید این حمله با رد مذاکرات و 
در فضای نفی کامل انجام شده بود. آیا در داخل و خارج نمی‏گفتند 
اگر مذاکره می‏شد جنگ درنمی‏گرفت و خودشان دست رد به سینۀ 

پیشنهاد آمریکا زدند؟
علاوه بر اینها رئیس‏جمهوری، رئیس شــورای عالی امنیت ملی 
اســت و از این رو هم می‏توان تصور کرد در غیاب پزشکیان و حضور 
دیگری بر مسند ریاســت‏جمهوری و به تبع آن ریاست این شورا چه 
ترکیبی داشت. یا در این حالت با پیشنهاد آتش‏بس و میانجی‏گری 

ترامپ که خود نیز به ایران هجوم آورده بود چگونه برخورد می‏شد.
دوران یک‏ساله مسعود پزشکیان از پرآشوب‏ترین ادوار تاریخ معاصر 
- و نه‏تنها جمهوری اسلامی- بوده است و گزاف نیست اگر گفته شود 
او در این مدت به جای اصرار بر دیده شــدن در اصطلاح فوتبالی‏ها 
در حال بازی بدون توپ و جاگیری‏های مناســب و موقعیت‏شناسی 
و کاهش تنــش بوده اســت. مهم‏ترین اقدام اجتماعــی و عمومی 
رئیس‏جمهور پزشــکیان در این یک سال تن ندادن به قانون حجاب 
و عفاف بوده که می‏توانست جامعۀ ایران را درگیر دور دیگری از تنش 
و حتی شــدید‏تر از 1401 کند و بی‏شــک در آن صورت هرگز شاهد 

انسجام و همبستگی ملی از جنس این 12 روز نمی‏بودیم.
در اینکــه رونــد انتصابات مدیران بــه کندی صــورت پذیرفته و 
وعده‏های بر زمین‏مانده کم نیســت و جدا شــدن چهــره‏ای چون 
محمدجواد ظریف از دولت اســف‏بار بود تردیدی نیســت ولی حالا 
که جنگی فراگیر و 12 روزه را پشت سر گذاشته‏ایم روشن‏تر شده که 
ملاحظات پزشکیان می‏توانسته با توجه به همین احتمال بوده باشد.
با باور ماورایی همان استخارۀ ساعاتی بعد از تحلیف و در آستانۀ 
تحویل گرفتن دفتر رئیس‏جمهوری نشان داد چه در انتظار اوست کما 
اینکه همان نیمه‏شب اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و 
میهمان ویژه مراسم سوگند ریاست‏جمهوری را در شمال تهران هدف 
ترور قرار دادند تا پزشکیان بداند موساد چگونه تا عمق دستگاه‏های 

امنیتی ما نفوذ کرده است.
محمدرضــا عارف، معاون اول رئیس‏جمهوری گفته اســت ما از 
همان اول یک دولت جنگی را بســتیم و در پــی آن حوادث لبنان و 
سوریه نشان داد اوضاع بر وفق مراد نیست اما شاید کمتر کسی باور 
می‏کرد که اسرائیل و آمریکا مستقیماً به ایران هم حمله خواهند کرد.

در پاسخ به منتقدان باید گفت این سیب همچنان چرخ خواهد 
خورد و عجالتاً نه آرزوی براندازان، برآورده شــده که اسب خود را برای 
بازگشت شاهزاده زین کرده و او را به فرانسه گسیل داشته بودند و نه 
میدان به دست رادیکال‏های داخلی افتاده که بعد از قبول آتش‏بس 
بر عباس عراقچی می‏تاختند که بر اســاس کدام اختیار با پیشنهاد 
آتش‏بس موافقت کرده و با پیام دو روز بعد رهبری دایر بر اعلام پیروزی 

دهان‏ آنان بسته شد.
در نخستین سال‏گرد انتخاب پزشکیان به ریاست‏جمهوری حضور 

اول ‏ای جان دفع شرّ موش کن!
دربارۀ سالگرد پیروزی مسعود پزشکیان که در سایۀ جنگ 12 روزه قرار گرفت

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی
رضا رئیسی

ادامه 
یادداشت 

سردبیر

 درباره حضور رهبری در مراسم شب عاشورا و مصاحبه رئیس‏جمهور
با تاکر کارلسون که شنبه‏ خبرساز شد و سطح جهانی را شکل داد

 پیش از این هم در اپوزیسیون قانونی چهره‏هایی چون شادروان ابراهیم 
یزدی بودند که از سال‏ها قبل )و به‏ویژه پس از حوادث 11سپتامبر( از جدی 
بودن پروژه آمریکا برای »خاورمیانه جدید« و نقش کلیدی تندروهای اسرائیل 

در پیشبرد آن و نیز نقش موثر جریانات نفوذ داخلی سخن می‏گفتند.


